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 1394بهار ، اولي شماره،ششمتي اسلام و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  ب زاده ، فاطمه اشرف*الفمحمد عطارفر

  
  .طب سنتي، دانشكدة طب سنتي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهراندكتراي دانشجوي  الف

  .دانشجوي كارشناسي روان شناسي عمومي، دانشگاه پيام نور، تهران ب
  

  

  چكيده
هـا از آن خـود كـرده اسـت؛ امـا متأسـفانه        اي در تحقيقـات وبررسـي   مزاج به عنوان مهمترين تفاوت طب ايراني با طب كلاسيك جايگـاه ويـژه  : سابقه و هدف

اي در مفـاهيم بنيـادي بيـنش     تواند به علت كمبـود مطالعـات پايـه    اند كه اين مسأله مي پذيرفته شده عاجز شدههاي انجام شده تا كنون از ارائة مدل كاملاً  بررسي
هاي پيشنهاد شده براي تعريف گرماي مزاج، مفهوم متابوليسم پايه در طب كلاسيك است كه با چالش عدم همخواني مزاج مغـز كـه    يكي از مدل.  پيشينيان باشد

رسد بررسي ماهيـت   به نظر مي. دانستند با متابوليسم پاية آن كه يكي از بالاترين مقدارها را در طب كلاسيك به دست آورده، رو به رو است حكماً آن را سرد مي
د و احتمالاً در هاي متعددي پاسخ دهد و درك بهتري از بينش پيشنيان در مورد مفهوم مزاج به ارمغان آور تواند به چالش مزاج مغز بر اساس مباني طب ايراني مي

  . پيشنهاد راهكارهاي درماني جديد سودمند واقع شود
بوده و با هدف پاسخ به سؤالات زير اطلاعات از منابع مكتوب طب ايراني  Deductiveاي با رويكرد استنتاجي  روش اين مطالعه از نوع كتابخانه: ها مواد و روش

ها بر اساس مباني طب ايراني؛ عوامل مؤثر بـر مـزاج    مباني تعريف و محاسبة مزاج اندام: نظر عبارتند ازموضوعات مد . اند جمع آوري شده و تجزيه وتحليل شده
  يك اندام از نظر حكماي طب ايراني؛ ميزان انطباق مدل متابوليسم پايه با مفهوم گرما در طب ايراني براي مزاج مغز؛

ها براي مغز كمترين سرما نسبت به واحد مرجع محاسـبه   كنند؛ اما در بخش مقايسه با ساير اندام معرفي ميبيشتر منابع طب سنتي مزاج مغز را سرد و تر : ها يافته
  .شود كه اين مسأله نشان دهندة قريب بودن مزاج مغز به اعتدال است مي

  . ب جديد و شواهد باليني مؤيد آن هستندهاي ط دلايل معتقدان به گرم بودن مزاج مغز با ساير مباني طب سنتي بيشتر همخواني دارد، همچنين يافته
اين مسأله نشان دهندة ضرورت بررسي متون اوليه پيش از ورود طب ايرانـي  . در اين بررسي مفهوم مزاج مغز بر خلاف باور شايع ارائه شد :بحث ونتيجه گيري

تواند به عنـوان   كند، همچنين بر اساس اين بررسي مدل متابوليسم پايه مي هاي بنيادي و جامعتر در زمينة طب ايراني را ثابت مي به جامعة اسلامي و انجام پژوهش
  . يك مدل براي بررسي مفهوم گرماي مغز نيز كاربرد داشته باشد

  .يوناني، طب عربي، طب اسلامي ها، مزاج، متابوليسم پايه، طب سنتي، طب ايراني، طب مزاج مغز، مزاج اندام :ها كليد واژه
  

  

  :مقدمه
به معناي مخلـوط شـدن ايجـاد    » مزج«مزاج از ريشة عربي 

  :توصيف آمده است شده است و از نظر اصطلاح براي آن دو
توصيف اول كه بيشتر از منظر علوم طبيعي مزاج را بررسي 

رود  كند و براي تفسير پيدايش تمام اجسام هستي به كار مي مي
شـوند   أركان هـر گـاه متصـغر و خـرد مـي     «: و عبارت است از

كند بعضي از آن در  كنند، اثر مي اجزاي او و با يكديگر مس مي
شكند هر واحـد از اركـان    ضاده و ميهاي مت بعض ديگر به قوه

شود تـأثير و تـأثر از    غلبة كيفيت ديگر را پس هر گاه منتهي مي
شود مر آن مركـب را كيفيتـي    اركان به سوي حدي، حاصل مي

  )1( ».متشابه در اجزايش و آن مزاج است
: باشد، عبـارت اسـت از   توصيف دوم كه از نظر پزشكي مي

و آن چيزي است كه بدن از آن درست شده است : مزاج جسم«
  )2(.»از خون، مرتين، و بلغم

هـاي   هاي جزء بيمـاري  با توجه به اينكه بسياري از بيماري
گيرند و همچنين اغلب داروها بـا تـأثير بـر     سوء مزاج قرار مي

 93دي  : افتيدر خيتار

 93بهمن : تاريخ پذيرش

  
بررسي مزاج مغز از ديدگاه مباني طب ايراني  
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  ... بررسي مزاج مغز از  

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلهّ  ---  2

كننـد، بررسـي عميـق هـر دو      مزاج عملكرد خود را نمايان مـي 
گيـري از   هها و بهـر  توصيف و ارائة مدل به روز براي تفسير آن

  .رسد هاي دانش نوين ضروري به نظر مي يافته
هدف از اين مقاله شرح مبسـوط و سـاده از مفهـوم مـزاج     

باشد تا بر اساس آن درك بهتري از مفهوم مـزاج مغـز ارائـه     مي
  .هاي موجود در اين زمينه باشد شود و گامي در حل چالش

  عناصر
دانـد كـه    يبيشتر منابع بعد از اسلام عناصر را چهار عدد م ـ

آتش، هوا، آب، خاك؛ اما بررسـي منـابع پايـه ايـن     : عبارتند از
  .دهد هاي تفسير آن را تغيير مي مفهوم و مدل

اختلاف در مورد تعداد اركان بسيار گسترده و شديد بـود و  
به دليل اعتقـاد بقـراط بـه نظريـة عناصـر چهارگانـه و پيـروي        

هـا در دورة   جالينوس از وي، اين نظريه بـيش از ديگـر نظريـه   
هر چند كه جالينوس مخالف بقية (تمدن اسلامي شهرت يافت 

ها نبود و بررسي تطبيقي در اين زمينـه نيـز انجـام نشـده      نظريه
  ).است

بر اساس رسـالة جـالينوس در اسطقسـات، برخـي معتقـد      
كه در مورد متحـرك يـا سـاكن    -هستند عنصر فقط يكي است 

ز عناصر چهارگانة ياد و فقط يكي ا -بودن آن نيز اختلاف است
باشد و بعضي ديگـر معتقدانـد كـه تعـداد      شده عنصر بسيط مي

نهايت  تواند بي ها حتى مي عناصر بيش از يكي است و تعداد آن
  .باشد

از ميان معتقدان به تعدد عناصر، معتقدان به وجـود دو نـوع   
عنصر بر اين باور هستند كه عنصر آتش فقط گرم است و بقيـة  

آب، خاك هر سه سرد هستند و نماهـاي مختلـف   هوا، : عناصر
دهد كه فقط  اين نظر نشان مي. دهند از يك عنصر را تشكيل مي

بـه عنـوان عنصـراند و كيفيـات     ) گرمـا و سـرما  (كيفيات فاعله 
احســاس و تــألم؛ و : خشــكي و تــري؛ شــعور عنصــر: منفعلــه

هـاي فرعـي    بنـدي  پـذيري آن تقسـيم   صلابت عنصـر و تجزيـه  
  .)3،4(.ديگري هستند

آنچه مورد اتفاق نظر است اين است كـه مـواد موجـود در    
باشـد كـه ايـن مسـأله      صر اوليـه مـي  طبيعت حاصل تركيب عنا

يـا  ) مـزاج اوليـه  (تواند مستقيماً از تركيب عناصر اوليه باشد  مي
بنابراين؛ ). مزاج ثانوي(اينكه حاصل از محصولات ثانوي باشد 

اخلاط براي تشكيل بدن مـزاج اولـي هسـتند؛ امـا در حقيقـت      
مزاج ثانوي از تركيب تعدادي نامعلوم مـواد حاصـل از عناصـر    

  . اند هاولي
هـاي   به طور خلاصه، در مورد تعداد عناصـر تقسـيم بنـدي   

توانـد درك   تر آن مـي  متعددي ارائه شده است كه بررسي وسيع
  .دهد بهتري از مفهوم عناصر چهارگانه ارائه 

  اخلاط
بنا بر تعريف نظرية اخـلاط چهارگانـه، ايـن اخـلاط مـواد      

ط در دار هستند و هر خل تشكيل دهندة اعضاي موجودات خون
حالت طبيعي بيشترين مقـدار يـك عنصـر اوليـه را داراسـت و      

عنصر غالب هـر خلـط    1 جدول. هاي آن را همراه دارد ويژگي
  .دهد هاي كيفيتي آن را نشان مي همراه با ويژگي

  
  ها اخلاط چهارگانه، عناصر غالب، و ويژگي -1 جدول

  ويژگي  عنصر غالب  خلط
  گرم، خشك  آتش  صفرا
  گرم، تر  هواء  دم
  سرد، تر  آب  بلغم
  سرد، خشك  خاك  سوداء

  
بندي فوق از نظـر توصـيف كيفـي     على رغم اهميت تقسيم

ــراي    ــري كمــي آن ب ــدازه گي ــدن و ان ــدة ب ــواد تشــكيل دهن م
باليني، مانند تشخيص مزاج پاية بدن، شناخت مقدار كاربردهاي 

زا و مقدار كميت و كيفيـت دارو بسـيار بـا     تأثير عوامل بيماري
اند  رسد كه پيشنيان از اين مساله غافل نبوده تر به نظر مي اهميت

ظاهراً بيشتر حكما . و چند رساله در اين زمينه تأليف شده است
جـزء كيفـي تشـكيل     16از  بر اين اعتقاد هستند كه اخلاط بدن

شده است و تغيير نسبت اين كيفيات در هر خلط باعـث تغييـر   
نشان دهندة ايـن تغييـرات    2 جدول. شود هاي باليني مي ويژگي

  )5( .تهاي پوست اس در ويژگي
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  عطارفر و همكار           

  3 ---  1394، بهار ي اول شماره، سال ششم  

هاي پوست با تغيير نسبت كيفيات در اخلاط  ويژگي -2 جدول
  چهارگانه

  ويژگي پوسترطوبتخشكيبرودتحرارت  

صفراء

  حمرت با اندكي صفرت  2  4  2  8

6  2  6  2  
صفرت طلائي همراه با 

  اندكي حمرت
  تيره  كمد با اندك قرمزي  2  8  2  4

  دم
8  2  2  4  

تيره با حمرت پررنگ، با 
  صفرت طلائي

  زرد با اندكي حمرت  6  2  2  6
  سفيد گلگون  8  2  2  4

 بلغم

  به شدت سفيد  4  2  8  2

2  6  2  6  
سفيد معتدل، متمايل به رنگ

  گچ
 سربسفيد متمايل به رنگ   8  2  4  2

سوداء

2  8  4  2  
به رنگ سرب، متمايل به 

  رنگ خاك

2  6  6  2  
بياض معتدل با تمايل به 

  كدورت

2  4  8  2  
ردئ اللون با تمايل به رنگ 

  خاك
  

  اعضاء
هـر  (اعضاي بسيط عناصر اولية بدن موجودات زنده هستند 

) ها مزاج ثانوي ناشـي از اخـلاط چهارگانـه هسـتند     چند كه آن
بسيط كيفيت خلطي كه پيشتر از آن تشـكيل  بديهي است عضو 

  .كند شده است را نمايان مي
عضوي كـه  «: توصيف حكما از اندام بسيط عبارت است از

هاي بسيط عبارتنـد   اندام. اجزاي تشكيل دهندة آن يكسان است
استخوان، غضروف، وتـر، ربـاط، عصـب، شـريان، چربـي،      : از

  .»گوشت، مو، ناخن، وريد، غشاء، پوست
ه به آنچه گفتـه شـد، توصـيف عضـو بسـيط ماننـد       با توج

كه مـراد از آن كـوچكترين    رسد توصيف عنصر اوليه به نظر مي
بنابراين؛ مفهـوم كنـوني سـلول    . دهندة بافت است واحد تشكيل

نكتة جالب ايـن  . آيد معادل مناسبي براي عضو بسيط به نظر مي
  .است كه معز جزء اعضاء بسيط در نظر گرفته نشده است

  مزاج اعضاء
مزاج عضو كيفيت يكساني است كه در نتيجة فعل و انفعال 

گيـري آن سـه    باشد كه براي اندازه مي) در نهايت اركان(اخلاط 
  .اند روش بيان شده و پيشينيان دو روش اول آن را ذكر كرده

مقايسة مزاج يك عضو نسبت به مزاج اعضـاي  : روش اول
  ديگر

مرجع قلمداد گشته كه در اين روش پوست به عنوان واحد 
بنابراين؛ اعضائي كـه  . اند ساير اعضاء نسبت به آن سنجيده شده

انـد و اعضـائي كـه از     تر هستند گرم شناخته شده از پوست گرم
و بر اسـاس ميـزان   . اند اند سرد شناخته شده پوست سردتر بوده
بنـدي   رتبـه  -باشـد  كـه همسـان سـرما مـي    -گرما يا نبود گرما 

طبـق  . انـد  بندي تمام اعضاء بررسـي نشـده   رتبه در اين. اند شده
بندي به دسـت   بررسي انجام شده روش پيشينيان در انجام رتبه

  .نيامد
بــر فــرض يكســان بــودن فاصــلة واحــد انــدازه گيــري در 

براي هــر عضــو نمــرة ميــزان گرمــا محاســبه شــد و در ولجــد
لازم بـه ذكـر   . براي هر عضو ميزان رطوبت محاسـبه شـد  جدول

بـراي   و انـد  است كه پيشينيان مزاج تمام اعضاء را بيـان نكـرده  
  . برخي اعضاء مركب، مانند مغز برآورد نهائي ذكر شده است

قياس مزاج شايسـتة  «تعريف مزاج معتدل عضوي به معناي 
با اين روش قابل محاسبه اسـت بـه   » يك عضو با اعضاي ديگر

باشد بايد ميـزان   9+هنگامي كه ميزان گرماي قلب : عنوان مثال
توانـد بـه معنـاي     باشد و اختلال در هر يك مي 7+گرماي ريه 

  .خروج از اعتدال و بيماري باشد
مقايسة تغييرات مزاج يك عضو نسبت به خـود  : روش دوم

  عضو
در اين روش مزاج عضو در بهترين حالت براي خودش به 
عنوان واحد مرجع قلمداد شـده و فقـط در مباحـث معالجـات     

هاي باليني خروج از اعتدال مزاجـي   و نشانه) دما(ملمس عضو 
  .شده استذكر 

اندازه گيري مزاج يك عضـو بـا واحـد انـدازه     : روش سوم
  گيري ثابت خارجي
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  ... بررسي مزاج مغز از  

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلهّ  ---  4

گيـري ثابـت، مثـل دمـاي      در اين روش از واحدهاي اندازه
جوش آب، ميزان تأثير اشعة ما دون قرمز به سنسور خاص بـه  

امـروزه ايـن روش بـراي    . شـود  عنوان واحد مرجع استفاده مي
  .محاسبات مورد استفاده است

  
ميزان گرماي اعضاء -3ولجد

 مختلف نسبت به پوست

  عضو
ميزان گرما 

](6)45[  
  9+  قلب
  8+  كبد
  7+  ريه

  6+  گوشت
  5+  ماهيچه
  4+  طحال
  3+  كليه
  2+  شريان
  1+  وريد
  0  پوست
  1-  مغز
  2-  نخاع
  3-  عصب
  4-  غشاء
  5-  وتر
  6-  رباط

  7-  غضروف
  8-  استخوان

  9-  مو
  10-  چربي
    11-  پيه

ميزان رطوبت اعضاي-4جدول
 مختلف نسبت به پوست

  عضو
ميزان رطوبت

](6)45[  
  12+  چربي
  11+  پيه
  10+  مغز
  9+  نخاع
  8+  گوشت
  7+  پستان
  6+  ها بيضه
  5+  شش
  4+  جگر
  3+  طحال
  2+  كليه

  1+  ماهيچه
  0  پوست

  1- عصب حسي
  2-  قلب

  3-عصب حركتي
  4-  وريد
  5-  شريان
  6-  غشاء
  7-  وتر
  8-  رباط

  9-  غضروف
  10-  استخوان
  11-  ناخن
  12-  مو

  
  

  :عوامل مؤثر بر مزاج عضو
  

  منشأ جنيني عضو
اند كه در ابتـداي خلقـت، حـرارت     قدما بر اين اعتقاد بوده

شود و ايـن حركـت دو عنصـر     باعث حركتي به سمت فوق مي
بيشـتر بـه سـمت بـالا     را ) آتش و هـوا (طبيعي سبك و لطيف 

ماننـد و   برد و دو عنصر سنگين و غليظ در سمت پائين مـي  مي
هـاي تحتـاني در    گيـرد و انـدام   براي همين سر در بالا قرار مـي 

در مورد تشكيل استخوان سر و شـكل گـرد   . قسمت پائين بدن
آن معتقد هستند كه بخارات ارضي گرم شده در ناحية سـر بـه   

شود و به شكل استخوان جمجمه  دليل گرماي شديد خشك مي
شود اعضـاي بـالاتر    بنابراين قاعده، تصور مي. )7(شود ظاهر مي

تر دارنـد، مگـر در    در بدن گرماي بيشتر نسبت به اعضاي پائين
  .حالات استثنا، مانند استخوان

  موقعيت فعلي عضو در تنه
طبيعت براي گرم كردن و پرهيز از سرد شـدن عضـو آن را   

دارد، مانند رحم كه طبيعت تمايـل دارد آن گـرم    در تنه نگه مي
كردن عضو، طبيعـت آن را  بديهي است كه براي سرد . )8(باشد

كند تا مزاج عضو بـراي عملكـرد صـحيح حفـظ      از تنه دور مي
بيضه را براي گرم نگه  Cremasterهمانگونه كه عضلات . شود

ظـاهراً  . كنـد  داشتن يا سرد كردن از تنه دور يا به آن نزديك مي
اين مسأله يكـي از عوامـل تـدبير طبيعـت در تعيـين موقعيـت       

  .باشد ها مي اندام
  سافت تا منابع حرارتم

نزديـك  . قلب و كبد منابع حرارت غريزي براي بدن هستند
بودن مسافت حقيقي عضو بـه منـابع حـرارت باعـث افـزايش      

شود و بر عكس دور بودن عضو از منابع حرارت  گرماي آن مي
هـاي  شـود و بـه همـين دليـل انـدام      باعث سرد شدن عضو مي

محـاذات،  (همچنين، مسافت اعتباري . )9(تحتاني سردتر هستند
تواند بر مزاج عضـو   هاي تعريف شده مي با مكانيسم) مشاركت

  .تاثيرگذار باشند
  گردش خون

پـس هرگـاه طبيعـت    . خون و روح حامل حـرارت هسـتند  
آن را خواستار افزايش گرماي عضوي باشد مقدار خون و روح 
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  عطارفر و همكار           

  5 ---  1394، بهار ي اول شماره، سال ششم  

بطـن راسـت رحـم بـه دليـل      : دهد، به عنوان مثـال  افزايش مي
تـر   برخوردار بودن از خون و روح بيشتر از سـمت چـپ گـرم   

  )10( .است
  مجاورت

مجاورت عضو با گرما يا سرما باعـث تغييـرات مزاجـي او    
. تواند با عضوي با اين ويژگـي باشـد   اين مجاورت مي. شود يم

هاي سوء مزاجي تأثير عضو بيمار بر ساير  در بسياري از بيماري
گـرم شـدن كبـد باعـث     : شود؛ مثلاً اعضا باعث بروز علائم مي

  .)11(.شود بروز علائم گرماي معده به علت مجاورت با آن مي
  هاي مشترك مزاج عضو علامت
  ملمس

ــكان       ــي پزش ــزار تشخيص ــرين اب ــي از مهمت ــس يك ملم
اند ملمـس گـرم نشـانة     ها معتقد بوده آن. پيشكسوت بوده است

گرماي مزاج عضـو اسـت و ملمـس سـرد نشـانة مـزاج سـرد        
هاي سـوء مـزاج    براي تشخيص بيماريباشد و از اين روش  مي

  .كردند ها و غيره استفاده مي مغز، قلب، معده، كبد، روده
مبناي ارزيابي اين علامت قانون دوم ترموديناميك در مورد 
انتقال گرما از جسم گرمتر به جسم سردتر است كه بـه عنـوان   
ــت    ــا فارنهاي ــوين، درجــة ســانتيگراد ي ــا واحــدهاي كل ــا ب دم

هـاي   گيري گيري اين علامت با اندازه اندازه. شود گيري مي اندازه
ديگر ترموديناميك، مانند ظرفيت گرمائي، ظرفيت گرمائي ويژه، 

ظاهراً دما يكي از عوامـل  . باشد گرماي نهان و غيره متفاوت مي
  .باشد تعريف كنندة گرما در طب ايراني مي

  مقدار أفعال
بـا افـزايش   شود و  در طب ايراني هر فعل با گرما ايجاد مي

گرماي يك عضـو در محـدودة طبيعـي افعـال آن نيـز افـزايش       
توان امـروزه بـا ابزارهـاي گونـاگون      برخي افعال را مي. يابد مي

سرعت نبض كه بر گرماي قلـب دلالـت   : گيري كرد؛ مثلاً اندازه
به . زمان اندازه گيري كرد/توان با واحد تعداد كند امروزه مي مي

شـود مـدل    از افعـال ديگـر نيـز مـي     احتمال زياد براي بسياري
  .گيري طراحي كرد اندازه

  مقدار مو در ناحية عضو
كنـد و ايـن    مقدار مو در موضع عضو بر مزاج آن دلالت مي

مسأله براي تشخيص مزاج مغز، قلب، كبـد و غيـره ذكـر شـده     

بر اساس باورهاي طب ايراني عضـو گـرم باعـث توليـد     . است
ه خروج به سمت هوا دارد و شود كه تمايل ب بخارات لطيف مي

خروج بخارات همراه با سوراخ شدن پوست و تشـكيل منافـذ   
  )7( .شود مو مي

  مزاج مغز
مزاج مغز بر اساس مباني طـب ايرانـي بـا سـه روش قابـل      

  :ارزيابي است
  :تقليدروش 

بيشتر منابع طب ايراني پس از اسلام مغز را به عنوان عضـو  
كنند و اين مسأله همواره به عنوان مثال در  سرد و تر معرفي مي

شـود دمـاغ    شد، طوري كه تصور مـي  جاي متون تكرار مي جاي
  .نماد سردي است

خوشبختانه، در بخش مزاج اعضا، مقدار سردي دماغ فقـط  
شــود  يــاد مــي -پوســت–مرجــع يــك درجــه كمتــر از واحــد 

طبق اين محاسبه مزاج مغز ) محاسبه شدولجدهمانگونه كه در (
  .قريب به اعتدال است

  
  :روش تحقيق

زاج مغـر را  در منابع بررسي شده فقط اسحق بن سليمان م ـ
با توجـه بـه اهميـت و    . با بررسي و تحقيق ارزيابي كرده است

ارائه ) با تصرف و تلخيص(منحصر بودن اين نظر، ترجمة متن 
  :گردد مي

و اما مغز، هر چند كه طبيعت آن گرم و تـر اسـت؛ زيـرا از    
جنس شحم و مخ تشكيل شده است به صـورت عـرض سـرد    

يادي از هـواي دور سـر   براي اينكه مقدار سرماي ز. شده است
رسد؛ خصوصاً اينكـه روي اسـتخوان سـر گوشـت و      به آن مي

اند كـه   شحم اندكي وجود دارد و براي همين برخي گمان كرده
مغــز طبيعــت ســرد دارد و مــزاج آن، ماننــد بلغــم غلــيظ لــزج 

  :اند و براي اين دو دليل ذكر كردند دانسته
ه بطـيء و  كنيم كه مغـز در معـد   ما مشاهده مي: فرضية اول

پـس  . گردانـد  دشوار هضم است و اشتها به غـذا را فاسـد مـي   
  (...)دانستيم كه سردي بر مزاج آن غالب است 

براي اينكه مغز سرچمة حس و حركت اسـت،  : فرضية دوم
پس بايد طبيعت آن سرد و رطب باشد، براي اينكه اگر گرم بود 
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  ... بررسي مزاج مغز از  

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلهّ  ---  6

شـد و جـوهر آن    با دوام حركت دچار التهـاب و سـوختن مـي   
  .شد گشت و حيوان تلف مي فاسد مي

دليـل  : گـردانيم  و ما اين دو فرض را با دو دليل فاسـد مـي  
  .صناعي و دليل قياسي

با اينكه دماغ در معده رطب ، هضم آن دشوار : دليل صناعي
گرداند؛ اما ايـن مسـأله از سـردي او     و اشتها به غذا را فاسد مي

  (...)نيست، بلكه از رطوبت و لزوجت است 
باشد او در  مي» ارسطو«و اين از گفتة فيلسوف : ل قياسيدلي

بـراي اينكـه دمـاغ    : گويـد  كتاب طبائع الحيوان اين چنـين مـي  
سرچشمة حس و حركت است و حس و حركت نيست، مگـر  

شود كه مغز سرد باشد، بـراي   با قوت حرارت غريزي پس نمي
كند، حس را تخدير و مـانع و   اينكه سرما رطوبات را تغليظ مي

  .شود مفسد حركت مي
اگر مغز سـرد  : گويد در جاي ديگر مي) ارسطو(همچنين او 

بود، انسان از فكر كردن، يـاد آوردن، بررسـي و تمييـز نـاتوان     
شد، براي اينكه اين افعال بـا ضـعف حـرارت و نقصـان آن      مي

ناممكن هستند و گواه اين باور بيماراني هستند كـه مـزاج مغـز    
ندي فكر، كـاهش يـادآوري و فسـاد    ها سرد گشته و دچار ك آن

  .تمييز هستند
شـود كـه مغـز     معلوم مي) ارسطو(بنابراين از گفتة فيلسوف 

گرم و تر و رو به اعتدال است و طبيعت براي پرهيز از التهـاب  
و سوختن آن به علت دوام حركت و فكـر كـردن بـه صـورت     

بهـره   بخشد پس مغز از شحم و لحم بـي عرضي به آن سرما مي
به مغز هواي لطيف بيرون رسد و حرارت اكتساب شده  شود تا

از حركت تسهيل يابد، همانگونه كه براي قلـب ريـه و تـنفس    
. ايجاد كند تا هواي لطيف آن را از بخارات غليظ گرم تنقيه كند

)12(  
  روش بررسي با مباني طب ايراني

جهت تعيين وضعيت مزاج مغز بر اساس مباني طب ايراني، 
  .شود هر يك از مباني جداگانه بررسي مي

  محاسبة مزاج اعضاي تشكيل دهندة مغز
ضو مركب از چند عضو بسـيط؛ شـامل شـحم و    مغز يك ع

و بـر   ولجـد با استفاده از محاسبات انجـام شـده در   . مخ است
فرض يكسان بودن وزن مؤثر هر يـك از اعضـاي بسـيط طبـق     

آيـد؛ يعنـي ماننـد قلـب      بـه دسـت مـي   ) 9(مزاج مـخ  1 فرمول
دهد كـه در ايـن حالـت    بيشترين گرما را به خود اختصاص مي

  .طبيعت براي پرهيز از شدت گرما بايد براي آن تدبيري نمايد
  وزن تاثير× مزاج مخ + وزن تاثير × مزاج شحم= مغز مزاج 

  9)=10-(-1-=مزاج شحم –مزاج مغز = مزاج مخ 

  برآورد مزاج مخز بر اساس عوامل داخلي: 1 فرمول
  منشأ جنيني عضو

بر طبق مباني طب ايراني عضوي كه بالا قرار دارد بايـد از   
سر و مغز در بالاترين موقعيت . گرماي بيشتري برخوردار باشد

قرار دارند پس بر طبق ايـن مبنـا بايـد مغـز از بيشـترين گرمـا       
  .مند باشد بهره

  موقعيت فعلي عضو در تنه
ي اين مسأله تدبير طبيعـت بـرا  . سر، خارج از تنه قرار دارد

تـدبير سـرد كـردن بايـد     . دهد سرد كردن اين عضو را نشان مي
  .براي عضو گرم به كار رود
  مسافت تا منبع حرارت

مغز ) مشاركت، تصاعد بخارات(مسافت حقيقي و اعتباري 
تا قلب بسيار نزديك است پس بر طبق اين مبنا بايد مغـز گـرم   

  .باشد
  گردش خون

منـابع جديـد   گردش خون مغز بسيار زياد است و بر طبـق  
ايـن مسـأله   . دهـد  درصد برون ده قلبي را تشكيل مي 15حدود 

  .بايد باعث گرم شدن مغز شود
  مجاورت

مغز بيشترين مجاورت را با استخوان و محـيط خـارجي را   
با 1 فرمولو اصلاح ولجدبر طبق محاسبات انجام شده در . دارد

آيـد، بـا    به دسـت مـي   2 فرمولدر نظر گرفتن عوامل خارجي، 
تواند متغير باشد مقـدار مـزاج    توجه به اينكه دماي خارجي مي

مرجع براي آن در نظـر گرفتـه شـد و طبـق ايـن فـرض منبـع        
طبق ايـن محاسـبه مـزاج    . محاسبه شد) مزاج مخ(حرارتي مغز 

  .باشد) 17(+بايد ) مخ(منبع حرارتي مغز 
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  عطارفر و همكار           

  7 ---  1394، بهار ي اول شماره، سال ششم  

وزن تاثير × مزاج مخ + وزن تاثير × مزاج شحم= زاج مغز م
  )محيط خارجي+ استخوان (مزاج خارجي + 

-1-=مزاج خـارجي  –مزاج شحم  –مزاج مغز = مزاج مخ 
)-10 (– )-8+0=(17  

بر آورد مزاج مغـز بـر اسـاس عوامـل داخلـي و      : 2 فرمول
 خارجي

  ملمس
شــده توســط دكتــر ســيد جــلال بــر طبــق مــدل پيشــنهاد 

مصطفوي، متابوليسم پايه معادل گرمـا در طـب سـنتي معرفـي     
بر اساس اين مدل، ميزان متابوليسم پايه بـا گرمـاي   . شده است

  )13( .شودتوليد شده توسط عضو يا بدن ارزيابي مي
بر طبق مطالعات انجام شده در زمينة متابوليسم پاية اعضـا،  
ميزان متابوليسم پاية مغز با متابوليسـم پايـة كبـد قابـل مقايسـه      

 .Error! Not a valid bookmark self-reference. اسـت 
  )14( .دهد ميزان متابوليسم پاية اعضاي بدن را نشان مي

  
 ميزان متابوليسم پايه اعضاي بدن - 5 جدول

  *متابوليسم پايه  عضو
  440  قلب
  200  كبد
  240  مغز
  440  كليه

  13  بافت عضلاني
  4,5  بافت چربي
  12  ها بقية بافت

  .شود گيري مي روز اندازه/ كيلو گرم /متابوليسم پايه با واحد كيلو كالري * 
  

  افعال
افعال حس و حركت و انواع تفكر، همگـي در مغـز انجـام    

بايد با گرما انجام شود پس بر طبـق ايـن    ها شود و تمام اين مي
  .مبنا مغز بايد گرم باشد

  

  مقدار مو در ناحية سر
موي بالاي سر بيشترين تراكم را در بدن دارد و بر طبق اين 

ايـن  . لطيف در ناحيـة سـر باشـد   مبنا بايد بيشترين مقدار بخار 
پـس  . شـود  بخار از گرماي عضو اين ناحيه؛ يعني مغز توليد مي

  .بايد گرماي زيادي توليد شود
  شواهد باليني

علاوه بر محاسبات انجام شده در طب جديد، شواهد باليني 
در : موجود مؤيد نظرية گرم بودن مزاج مغز است به عنوان مثال

استخوان مهره دچـار نقـص    spina bifidaشكاف   بيماري مهره
شود و بر اساس مبناي مجـاورت اثـر سـرمابخش و خنثـى      مي

رود و در نتيجـه نخـاع بـا     كنندة استخوان بر نخـاع از بـين مـي   
كند و بر طبـق مبنـاي افـزايش     پوست مجاورت مستقيم پيدا مي

 Hairyمقدار مو در نواحي گرم، در ناحية مبتلا، مو به صـورت  

patch شود ديده مي.  
  

  :بحث ونتيجه گيري
در اين بررسي بر خلاف باور شايع؛ يعني سرد بودن مـزاج  

هـا   به عنوان يكي از گرمترين اندام) مخ(مغز، بافت عصبي مغز 
رسـد   بر اساس مباني طب ايراني به نظر مـي . معرفي شده است

طبيعت با همراه كردن اين بافت با شحم، دور كردن آن از مركز 
در ) اســتخوان(آن در مجــاورت عضــو ســرد بــدن، قــرار دادن 

  .راستاي تعديل گرماي اين بافت عمل كرده است
هـاي طـب جديـد و شـواهد      هاي اين تحقيق با يافتـه  يافته

كنـد كـه بررسـي متـون اوليـه       باليني همخواني دارد و ثابت مي
توانـد   خصوصاً پيش از ورود طب ايراني به جوامع اسلامي مـي 

رك مباني طب ايرانـي و تطبيـق آن   هاي جديدي براي د ديدگاه
  .با دانش روز ارائه دهد

هاي بيشتر در راستاي كمي سازي اطلاعـات طـب    پژوهش
هـاي   ايراني با استفاده از ابزارهاي روز و تطبيق با دانش و يافته

  .شود طب جديد توصيه مي
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